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شعری از مهمان سبز (هالو(

از بهر خرید رفته بودم

بازار محلهء طبرزی

در راه لباس شخصی یی گفت:
مشکوک به مفسد فلرضی (همان "فی الارضی" عربها(
تفتیش نمود ساک و زنبیل

تا دید کدو، خیار ، سبزی

گفت: اینهمه سبز چیست ملعون؟!
تو رابط ماورای مرزی؟!
آنگاه به جان بنده افتاد

با چوب و چماق مهرورزی

هی میزد و بین ضربه میگفت:
خار و خسی و گیاه هرزی

با اینهمه مدرک مسلم

وابسته به جنبشات "سبز" ی

گفتم که بزن، ولی بدان که

افتد به درون کوزه درزی

چون خربزه میخوری بمستی

بایست بپای آن بلرزی !
